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  نينسبت عرفان و د

  *ياشكور يفنائ محمد

  چكيده
عرفان و ديـن تعيـين نسـبت ميـان      ةساز دربار يكي از مباحث كليدي و سرنوشت

بـر همـين   . داننـد  برخي عرفان را غير از دين و حتي ناسازگار با آن مـي . هاست آن
اند، و جمعي به دين پيوسـته بـا    بسته و از دين گسسته اساس، گروهي به عرفان دل

دانند در تعيين  كساني هم كه عرفان را با دين سازگار مي. اند عرفان به نزاع برخاسته
برخي عرفان را عين دين يا گـوهر آن تلقـي   . سبت ميان آن دو اختلاف نظر دارندن

تعيين نسبت ميـان  . آورند شمار مي دين به يي از اجزائاي آن را جز كنند و دسته مي
در اي كـه   نظريه. دين و عرفان جز با كاوش در ماهيت دين و عرفان ممكن نيست

بيگانه از ديـن،  ضد دين، نه كه عرفان نه شود اين است  اين مقاله تبيين و اثبات مي
در پرتو  .دين است، بلكه عرفان باطن دين است يي از اجزائو نه جز ،نينه عين د

دين وجود  آن با ةعرفان و رابط ةبار ها و شبهاتي كه در اين نظريه بسياري از پرسش
شـدن نسـبت ديـن و     با حل اين مسئله ضـمن روشـن   .شود دارد نيز پاسخ داده مي

ايـن، معيـاري روشـن بـراي      بر علاوه. شود ها نيز بهتر دانسته مي عرفان، چيستي آن
  .آيد دست مي ها به عرفان هاي ناقص، التقاطي، و شبه عرفان تشخيص عرفان اصيل از

  .عرفاني، كشف، عقل، شريعت ةعرفان، دين، ظاهر، باطن، تجرب :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

ويژه اديان ابراهيمي، بين  طول تاريخ و در اديان مختلف، به درتوان انكار كرد كه همواره  نمي
انـد   كـم نبـوده  . اقليت اهل عرفان و اكثريت متشرعان نـوعي منازعـه وجـود داشـته اسـت     
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و عارفان و صوفياني   متشرعاني كه اهل عرفان را به تساهل در امر دين و گاه كفر متهم كرده
كم، ابهام در  هاي اين نزاع، دست يكي از ريشه. ندا بين و قشري خوانده كه متشرعان را ظاهر

عرفان و دين چه نسبتي دارند؟ آيـا عرفـان   . دوست  چيستي عرفان و دين و نسبت بين اين
از دين است، يا خارج از دين و مستقل از آن است؟ اگـر عرفـان    يئجزهمان دين است يا 
نحوي با ديـن پيونـد    ر عرفان بهاگ آيا با دين سازگار است يا ناسازگار؟ ،خارج از دين است

 ةبـار  هايي است كـه در  پرسش ها برخي از اين است؟ سان يكاديان  ةآيا نسبتش با هم ،دارد
هاي يادشده هم در شناخت ماهيت عرفان و  پاسخ به پرسش .اند نسبت عرفان و دين مطرح

تواند به بسياري از منازعاتي كه در اين  هم در شناخت حقيقت دين نقشي اساسي دارد و مي
در آغاز مقاله تحليل يك فيلسوف غربـي را در ايـن زمينـه    . زمينه برخاسته است پايان دهد

  .كنيم بررسي مي
  

  بررسي نظر والتر استيس. 2
مستقل  است اي ديني است يا امري از نظر والتر استيس پاسخ اين پرسش كه آيا عرفان پديده

) undifferentiatedunity( »تمايز وحدت بي« يِانفس ةتجرب تفسير شخص ازه به تسباز دين، وا
متـدينان وحـدت   . تجربـه اسـت   ني ـا يعرفانة اصلي تجرب ةاز نظر وي، گوهر و هست است؛

 ـ . كنند تعبير مي »اتحاد با خدا«تمايز را به  بي اي دينـي   عرفـاني پديـده   ةبنابر اين تفسـير، تجرب
تمـايز   عرفايي هم هستند كـه از وحـدت بـي   . عرفاني نيست ةتعبير تجرب يگانهاما اين  ؛است

يـك   كـه از افلوطين نيـز  . كه در آيين بودا چنين است دهند، چنان توحيدي ارائه مي  تعبير غير
خود   ارچوب نظام فلسفيهاش را در چ عرفاني ةتجرب ؛ اونام برد توان مي استعارف نامتدين 

 اي دينـي  پديـده  گيرد كـه عرفـان ذاتـاً    استيس نتيجه مي. دينارچوب هكند نه در چ مي تعبير
  .تر است عرفاني به واقع نزديك ةتجرب نتئيستي ازاپ نيست و تعبير غير دينيِ

اگر دين . ديني دانست اي ذاتاً توان به يك معنا پديده كند كه عرفان را مي اضافه مي يو
 ةديني و قدسـي كـه بـه عرص ـ   نكنيم و به احساس محدود را به يك نظام اعتقادي خاص 

 ـبينـيم كـه    ، مـي سرمدي و والا نظر دارد توجه كنيم عرفـاني نيـز در عـارف چنـين      ةتجرب
توان گفت عرفان با احسـاس دينـي آميختـه     صورت مي اين در و كند مي احساسي را ايجاد

  ).355 :1367استيس، ( است
پرسش ديگر اين است كه نسبت عرفان با اديان موجود جهان چگونه است؟ آيا عرفـان  

است؟ پاسـخ   سان يك گوناگوناديان  اي دارد يا نسبتش بتر بيشبه يك دين خاص التفات 
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اش را  عرفاني ةتجرب هر عارفي معمولاًكه هرچند . منفي است استيس به اين پرسش صريحاً
توان آگاهي عرفاني را مسـتقل از   نهادن تعصب مي د، اما با كناركن خود تفسير مي آيينمطابق 

  ).356: همان( تفسير كرد ينيمعتقدات د

 ةتوان پرسيد كه آيا وحدت وجود عرفاني، كه از نظر وي هسـت  در نقد سخن استيس مي
اعتقادات اديان مختلف مانند تثليث مسيحي يا اعتقاد ثنوي يا باورهاي  اصلي عرفان است، با

  يسـان  يـك سو و توحيد اسلامي ازسوي ديگـر نسـبت     پرست ازيك آلود و بت اديان شرك
 ،داند و عالم را فعل، كلمـه  اسلامي كه مبدأ هستي را يگانه مي دارد؟ طبيعي است كه توحيد

ترين تعبيـر و   نزديك ،كم دست ،اگر عين وحدت وجود عرفاني نباشد ،كند او تلقي مي ةو آي
 يسـخت  بـه  ،بـرد  كه تكثر را در اصل مبدأ مي ،كه تثليث و ثنويت  حالي در. تفسير به آن است

  .تواند با وحدت وجود سازگار باشد مي
 اي ديگر از طرح اين بحث از نظر اسـتيس ايـن اسـت كـه بپرسـيم آيـا اديـان ذاتـاً         گونه
 هنـدو ذاتـاً   آيـين هـاي   بـودا و برخـي از نحلـه    آيـين پاسخ استيس اين است كه . اند عرفاني
 ،يهـود (امـا عرفـان در اديـان ابراهيمـي     . اند عرفاني ةبر اشراق يا تجرب نياند، چون مبت عرفاني

 ؛بعد عرفاني در يهوديت بسـيار ضـعيف اسـت    ؛باريكي است ةرگ فقط) و اسلام ،مسيحيت
در دست نيست كـه  نيز عرفان مسيحي نيز ريشه در يونان دارد نه در فلسطين و دليل روشني 

  .عارف بوده است )ع(  عيسيحضرت نشان دهد 
 اني ـاد همـة  از مسـتقل  عرفـان  كه است نيا رديگ يبحث م نياز ا سيكه است يكل جةينت

 بـه  نقطـه  كي در يرسم انيعرفان و اد يول ؛ها وجود داشته باشد تواند بدون آن ياست و م
و  »ينامتنـاه «به  ،يويدن يها افق يبه فراسو هر دوچه  ؛شوند يم وستهيپ و كينزد گريد كي
هسـت   ينـو يمقـدس و م ] عـوالم [درخور  يشور و حال هر دواند، و در  نظر دوخته »يابد«
  ).357: همان(

ين عرفاني است و چـون بـاني   ياين آ ،عارف بوده يبودائين ياز نظر استيس چون باني آ
جـا   كه در اين  چيزي. اين دين عرفاني نيست است، عارف نبوده ،طبق نظر ايشان ،مسيحيت
بـودن   ملاك ديـن  ، پرسش ازطرح نكرده استمتوجه كرد و استيس آن را  به آن لازم است

ما دين آن است كه ريشه در وحي الهي  نظر  بهو هندو دين هستند؟  هاي بودا ينيآيا آ .است
فرشته يا بـدون   ةصورت آشكار با واسط هتعاليمي را از خداوند برا كه ا كسي م .داشته باشد

پيامبر و  واسطه دريافت كند و ازسوي خدا مأمور ابلاغ رسالت خويش و دعوت مردم باشد
تـوان   بنابراين، نمـي . اما در بودا و هندو چنين ادعايي مطرح نيست .گوييم آيينش را دين مي
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 ها اني آنهاي عرف يافت ،هاي عرفاني باشند بر يافت ها مبتني ينياگر آن آ. ها را دين دانست آن
، با اين توضيح افلوطين و فيثاغورث خواهد بود نظيرمانند تعاليم ديگر عرفاي خارج از دين 

اند كه پيروان بسياري  اين شانس را داشته عرفاي خارج از دين برخلاف كه عرفاي اين اديان
  .را جذب كنند

به شرحي كه  ،ها ن آنكم به ادعاي بانيا دست، ندا بر وحي الهي اديان ابراهيمي كه مبتني اما
كه هر دين اصيل الهي واجـد بعـد    عرفاني خواهند بود، چرا پس از اين خواهيم گفت قطعاً

  .عرفاني است
  

  چيستي دين و عرفان. 3
، اركان اصلي هـر دينـي ايمـان بـه خـدا، وحـي      . پيامبر است از طريقدين پيام الهي به بشر 

 )salvation(يـا فـلاح    غايت ديـن رسـتگاري  . و كيفر در حيات پس از مرگ است ،پاداش
جهـان و   ةبراي نيل به اين غايت، دين اصولي اعتقادي را دربار .انسان در حيات ابدي است

و اسـلام   ،يهوديت، مسيحيت. دهد خاصي براي زندگي انسان ارائه مي ةانسان تعليم و برنام
در مراد از دين . گوييم ين و مكتبي دين نمييبنابراين، ما به هر آ. از مصاديق بارز دين هستند

  .است) reviled religion( دين منزلَ و وحيانياين نوشتار 
 .اسـت از راه تهذيب نفس  يافتن به باطن عالم شناخت شهودي خداوند يا راه اما عرفان

از راه علـم   ؛مفهـومي و انتزاعـي بشناسـد    نحـو   بهتواند ظاهر و باطن را  الجمله مي عقل في
واقـع   واسطه و شهودي بـاطن  اما شناخت بي؛ حضوري ذاتي ما از وجود خود آگاهي داريم

يـافتن   عارف با راه. گوييم عرفاني مي ةعلم حضوري است كه به آن شناخت يا تجرب ةتوسع
كامـل و   بسـيط  ي و هستي حقيقي وجـود واحـد  يابد كه حقيقت هست مي به باطن هستي در

  .و ماسوا تجليات، آيات، و مظاهر او هستند نامتناهي يا خداوند است
معرفـت  . اسـت  وحي منبعي بيروني و و شهود دروني و ذاتي انسان هستند ،حس، عقل

 .و عرفـاني دارد  ،، عقلـي )سـمعي  /نقلـي (ديني يك نظام جامع معرفتي است كه بعد حسي 
قلـب نيـز ذاتـش     الجمله به حقايقي راه يابد، تواند مستقل از وحي في مي كه عقل طور همان

 ،قدر صيقل و وسعتش هب ،سان كه زنگار نداشته باشد آينه  اي است و درصورتي حقيقتي آيينه
گونه كه عقل بدون هدايت وحي ممكـن اسـت دچـار     همان. تواند حقايقي را نشان دهد مي

گيري از نـور   د، قلب نيز بدون بهرهشوهايي از هستي نائل ن فقخطا و لغزش شود و به فهم ا
وحي ممكن است دچار تيرگي و گمراهي شود و زنگار و محدوديت آن مـانع شـفافيت و   
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وحـي بـراي   . وحي هم هادي عقل است و هم هادي شـهود عرفـاني  . دشووسعت ديد آن 
يكــي از . و هــدايت و تصــحيح آن اســت  شــناخت عقلــي و شــهودي ةتقويــت و توســع

چنـين خداونـد در قلـب انسـان شـمعي       هم. ي عقلاني انسان استيشكوفا اهاي انبي رسالت
اي درخشان  ستارهبه چون چراغي پرنور،  هم ،توان آن را با فروغ وحي افروخته است كه مي

همـان   ،شده با هدايت وحي تزكيه و تصفيه قلبِِ. تاب تبديل كرد خره خورشيدي عالمو بالا
  .شود قلب عارف است كه با حقيقت هستي و باطن عالم و آدم آشنا مي

  : آنبر اساس دهد و  عنوان منطق آن را ارائه مي با دارد كه عقل يشناخت عقلي قانون

  .دشو هاي معلوم تصديق نامعلوم ديگري معلوم مي ترتيب تصديق و با

  )17: 1361 شبستري،(

 است شرط دل يصفا يشهود شناخت در. دارد يروش و مقدمات زين يشناخت شهود
 شـه يپس عرفـان ماننـد حكمـت در ذات انسـان ر     است، ممكن عرفان صفا نيا زانيو به م
 اگـر  نهـال  و جوانه و شهير و بذر نياما ا. شود يم دهيچراكه انسان با عقل و قلب آفر ،دارد

است  نياست و د هيو تغذ نيمراقبت و وج ازمندين شود، ليتبد يپرثمر درخت به بخواهد
  .كند يم نيكه چن
  

  نسبت عرفان و دين. 4
بين دين و عرفان چه نسبتي است؟ بسياري از مخالفان و موافقان عرفان تصوير روشـني از  

  :ندارند و آرا و اقوال در اين زمينه مختلف استنسبت دين و عرفان 
  است؛ نيعرفان ضد د

  است؛ نيد از گانهيعرفان ب
  است؛ نيد نيعرفان ع

  است؛ نيعرفان قلب و گوهر د
  .است نيي از دئعرفان جز ،خرهو بالا
 ـ چيه ـ ني ـد بـا  عرفـان  كه است نيا شود يم دفاع آن از مقاله نيكه در ا يا هينظر  از كي

ــور ز ــب تصـ ــومترتيـ ــاي معلـ ــدي  هـ ــود تصـ ــوم قشـ ــامعلوم معلـ  نـ

ــادر ــالي چــو م ــدر ت ــدم چــون پ ــرادر   مق ــد اي بـ ــه هســـت فرزنـ  نتيجـ
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بـا سـاير    نسـبت عرفـان و ديـن نسـبت خاصـي متفـاوت      . يادشـده را نـدارد   يهـا  نسبت
از  يئجزنه و عرفان نه بيگانه با دين، نه ضد دين، نه عين دين، نه قلب دين، . هاست نسبت

  .بلكه باطن دين است ،دين است
معرفـت واقـع و   پـي   هم عرفان و هم دين در. عرفان ضد دين و ناسازگار با آن نيست

 بـه  ناسـازگار  و متضاد راه دو ستيهستند و ممكن ن ،بندگي خدا از طريق ،نرستگاري انسا
ديـن نيـز پيـام آسـماني     . الهي به انسان اسـت  اي هشهود عرفاني عطي. برسند يواحد جةينت

. به بشر است و ممكن نيست كه خداوند دو پيام ناسازگار براي انسان بفرسـتد  ي متعالخدا
عـين   بلكـه در  ،داننـد  دين را ناسازگار نمي تنها عرفان و نهديگر، اكثر عارفان جهان   سوي از

  .دان بودهبودن سخت به دين معتقد و ملتزم  عارف
كـه خداونـد دو راه متفـاوت بـراي       طـوري  عرفان غير از ديـن و بـديل آن نيسـت، بـه    
 مستثنيكه خطاب دين عام است و كسي از آن  رستگاري در اختيار انسان گذاشته باشد، چرا

عرفان عين دين و مساوي با . ها مخاطب دين و موظف به قبول آن هستند نيست؛ همة انسان
داران  رو بسـياري از ديـن   اين  داري ملازم با معرفت شهودي نيست و از آن نيست، زيرا دين

  .بسياري از مؤمنان نه سلوك عرفاني دارند و نه تجربة عرفاني. عارف نيستند
 يكه هر جزء غيـر از اجـزا   نيست؛ چرا  كه خواهيم گفت، هم معنايي به عرفان جزء دين،
دين هستند  يو اخلاق اجزا ،عقايد، احكام .ي داردضعر ةديگر رابط يديگر است و با اجزا

اگر چنين باشد موضوع عرفان چيست . ها باشد در كنار اين تواند جزء چهارمي و عرفان نمي
آن اعتقادي باشد مربوط به علـم كـلام    كند؟ اگر بحث و علم عرفان از چه چيزي بحث مي

و اگر بحث از احكـام باشـد در فقـه     ،گيرد است، اگر اخلاقي باشد در علم اخلاق جاي مي
ايـن نيـز روشـن     .ها باشـد  ها و غير اين تواند چيزي بيرون از اين پس عرفان نمي. گنجد مي

دينـي يـا بـه     ةآموزديگر، هر   سوي از. است كه عرفان عين عقايد و اخلاق و احكام نيست
جا بعضي  همين از. يا به اخلاق و شق ديگري وجود ندارد ،عقايد مربوط است، يا به احكام

  .اند عرفان را مردود دانسته يا بيرون از دين و بيگانه با آن پنداشته
  

  اصل ظهور و بطون. 5
. كنـيم  براي فهم نسبت دين و عرفان ناچاريم به دو مفهوم اساسي در معرفت عرفاني توجه

شود كه بپذيريم عالم  عرفان از جايي شروع مي. اند كليدي در عرفان ةدو واژ »ظاهر و باطن«
اگر فقط معتقد به ظاهر و عـالم   رو، اين از). 7: 1387 طباطبائي،( بر ظاهر، باطني دارد علاوه
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است كه  گري اعتقاد به باطن يمرز ايمان و ماد. بردعرفان نخواهيم  راهي به فهمماده باشيم، 
ايمان به خـدا، وحـي، معـاد، بهشـت،     . تعبير شده است» عالم غيب«از آن به  ميكر قرآندر 

كه همان ايمان عميق است،  ،عرفان نيز. هستندايمان به غيب  ةو ملائكه همه از مقول ،جهنم
  .به عالم غيب وابسته است شديداً

دارد و  »نفـس  /روح«نـام   هو باطني ب »بدن/ جسم«نام  هانسان هم مثل عالم كبير ظاهري ب
شود و معرفت عرفاني معرفت باطني است كه  معرفت انساني به ظاهري و باطني تقسيم مي

  .موضوع آن باطن دين است
است كـه خداونـد دو    نيا دارد، باطن و ظاهر يهرچيزكه  نيمنشأ ظهور و بطون و سرّ ا

 الباطن و الظاهر و الاخر و الاول هو«: آمده است ميقرآن كردارد و در  »الباطن«و  »الظاهر«اسم 
  .دارد انيجر يمظاهر اله همة در بطون و ظهور نيا). 3 :حديد( »ميعل ءيش بكل هو و

 وجـود  در را معرفـت  يبـاطن  يمجار ديبا دارد، وجود يبيغ يقيپس چون در عالم حقا
راه  يعـاد  يها بر راه علاوه. ميكن برقرار ارتباط عالم باطن با ميبتوان تا ميده پرورش خودمان

از راه  ريمعرفت وجود دارد كه غ يبرا ،يعرفان اي يحضور اي ينام معرفت شهود به يگريد
اين راه به ما كمك كنـد،   در تواند يعقل گرچه م. منطق و عقل است يچشم و گوش و حت

 م،يشناس ـ يم ـ يعقل استدلال راه از كه ييخدا. كند ينم متصل عالم يباطن قياما ما را به حقا
و  »الوجود واجب«و  »خالق« ميجز مفاه يزيما از آن چ بهرة و است بيغا كه است ييخدا

  .ستيمانند آن ن
يثربـي،  (ظـاهر بطـوني دارد    بـر  عـلاوه  قرآنيكي از معارف مسلم اسلامي اين است كه 

 »ابطـن سـبعة  الي بطنـا  لبطنه و بطنا و ظهرا للقرآن ان«: حديث آمده است كه در .)368: 1372
عرفان آن وجه معنوي و باطني دين است كه از راه شـهود شـناخته   ). 83: 1347فروزانفر، (

عارف درصدد نيـل بـه آن    و دارند اي و احكام بعد باطني ،اخلاق ،هريك از عقايد. شود مي
يعنـي   ؛شناسـي عرفـاني   ديـن . در هرچيزي اسرار و حقايق بـاطني وجـود دارد  . باطن است

شـهودي بـه    يروش ااگر بكوشيم كه در فهم دين ب. دين و اسرار تعاليم آن يافتن به باطن راه
  .ايم به عرفان رسيده باطن راه پيدا كنيم

بلكـه   ،ها ها و بيگانه با آن غير آنحتي نه اخلاق است و نه  و عرفان نه عقايد، نه احكام،
 روست كـه  اين از .هايش داراي ظاهر و باطن است بخش ةدين در هم. هاست آن ةباطن هم

  .و اخلاق است ،دار باطنِ عقايد، احكام عرفان عهده
خداشناسـي  . است آنباطن نه عين توحيد كلامي و نه مخالف آن، بلكه توحيد عرفاني 
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خداشناسي عرفاني آن نورانيـت  . و عرفاني ،خداشناسي فطري، عقلي: سطوح و مراتب دارد
شود، همان علمي كه در آيات  مي دل است كه از راه سلوك عرفاني و تهذيب نفس حاصل

: فـال ان( »فرقانا لكم جعلي االله تتقوا ان آمنوا نيالذ هايا اي« :شود كه به آن اشاره مي قرآنفراوان 
دست آيد؛ ايـن علـم    هب محض كتاب و استاد و مطالعه و تفكر ازاين علمي نيست كه ). 29

 و« :فرمايـد  ديگر مي جايي درخداوند  1.دهد نوري است كه خداوند در قلب انسان قرار مي
اين دانش و معرفتي است كه خـدا  ). 282 :هبقر( »ميعل ءيش بكل واالله االله علمكمي و اللهّ اتقوا

اين بصيرت و اين عبور . آن را در خود فراهم كند ةدهد به شرطي كه انسان زمين به انسان مي
  .از ظاهر به باطن عرفان است

نماز فقهي ظاهر و حداقل نماز است؛ عـارف  . باطن عبادت فقهي است ،عبادت عرفاني
بر توجه به ظاهر بـه   نيست، بلكه علاوه عرفان نفي ظاهر. هاي باطني نماز توجه دارد به لايه
در  الصـلوة  كـه هـم فقيـه اسـت و هـم عـارف، در كتـاب        ،امـام خمينـي  . داردتوجه باطن 
. صدد كشف ابعاد باطني نماز است در ةلوصالسرّ جوي كشف احكام فقهي نماز و درو جست

. سـت بـاطني ه  ياسـرار  ،از نظر عارف براي اذكار و حركات و شرايطي كه در نماز هست
چنين اسـت روزه و حـج و    هم كسي وارد اين اسرار شود وارد عرفان شده است؛ گاه كه آن

 اخلاق ظاهري معاشرت نيكو بـا مـردم اسـت    ؛گونه است در اخلاق نيز همين. ديگر احكام
 .ندسـت ههـاي الهـي    جلـوه  كه است ورزيدن عميق به مردم اخلاق عرفاني عشق كه  درحالي

كند، بلكه با نفوذ به باطن، آدمـي را   اخلاق عرفاني فقط به تصحيح رفتار ظاهري بسنده نمي
  .دارددين حضور  ياجزا ةاين ظهور و بطون در هم. كند از درون اصلاح مي

افزايد و نـه   اي بر دين مي يكي از مشخصات عرفان اصيل اسلامي اين است كه نه كلمه
بـر اصـول ديگـر     عرفان اصيل هيچ اصـل اعتقـادي جديـدي    مثلاً. كاهد اي از دين مي كلمه
اگر چنين باشد اين خـود علامـت   . ندك افزايد و اعتقاد به موجود ديگري را واجب نمي نمي

همـان چيزهـايي را كـه كتـاب و      اسرارِ تا كوشد عرفان راستين مي .است و بدعت انحراف
در . گونه اسـت  در احكام نيز همين. راه پيدا كند انسنت تعليم داده است بفهمد و به باطنش

هـيچ   .عرفان راستين هيچ حكمي از احكام وضعي يا تكليفي نيست كه در شـريعت نباشـد  
هر سلسله و طريقت عرفاني اگر بخواهد هر عارفي و . واجب و حرام ديگري مطرح نيست

 درمقامو به آن  بر واجبات و مستحباتي كه در شريعت آمده است حكمي ديگر بياورد علاوه
عـارف بـه همـان احكـام و آداب     . عارف عمل كند، از مسير عرفان اصيل خارج شده است

 و م اسـت تـر ملتـز   خـالص  يو بـا نيت ـ  تر بيش يبا حضور قلب و تر شريعت با معرفتي عميق
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كلي  ةالبته وقتي انسان به باطن راه يابد ظاهر دين و هندس. آن احكام برسد هكوشد به كن مي
  .دين ةبيند نه هم ظاهر را ظاهر دين مي. بيند اي ديگر مي آن را به گونه

  
  دفع برخي از شبهات. 6

عرفـان و ديـن    ةرابطة بار ها در ها و شبهه چه گفتيم پاسخ به برخي پرسش با تأمل در آن
  .شود روشن مي
نه با فلسفه، نـه  : پوشاني ندارد شود كه عرفان با هيچ علمي هم چه گفتيم روشن مي از آن

اند موضوع عرفـان بـا برخـي علـوم و      ها چون ديده بعضي. و نه با فقه ،با كلام، نه با اخلاق
كه حيثيت بحث   پوشاني دارند، درحالي ها هم اند اين معارف ديگر مشترك است خيال كرده

سخن از باطن به روش شـهودي  كه در هر حوزه . در هر علمي متفاوت با علوم ديگر است
گرنـه   و ،اخلاقي يـا فقهـي   ،اعتقادي ،عرفان است، چه در مسائل مابعدالطبيعي علم است آن

  .غير عرفان است
 آيـا اساسـاً   ،آيد ايـن اسـت كـه    دست مي هچه گفتيم ب پرسش ديگري كه پاسخش از آن

توان دو سطح از فهم و  با تأمل در تعاليم اسلامي مي ؟نام عرفان اسلامي داريم يا نه هچيزي ب
سطح ظاهر و بيرون كـه ظـاهر   . يكي سطح ظاهر و ديگري سطح باطن :عمل را مدعي شد

درك است، اعم از عقل عرفي يـا فلسـفي و در     كتاب و سنت متكفل آن است با عقل قابل
، ماننـد نيـت در عبـادت،    باشـد و جوانحي  يدروناگر  اما؛ است يشدنمقام عمل با جوارح 

با عقل عرفي و فلسفي  فقطسطح باطني معرفت . تحقق آن نيازي به رياضت و سلوك ندارد
سير و سلوك و عبادت و ذكر  بلكه ذوق جان لازم است و در مقام عمل ،وصول نيست   قابل

 ،عرفان نظري اعتقادات بـاطني . وييمگ اين بخش از دين را عرفان مي. دروني ضروري است
  .و ذوقي است و عرفان عملي يا فقه اكبر احكام و اخلاق باطني و دروني است ،اشراقي

خيز اسـت،   اين تعريف يا تعبير خطا. گويند عرفان حقيقت و گوهر دين است برخي مي
كـه    ليحـا  اهميت و فرعي هسـتند؛ در  ها و ابعاد ديگر دين كم زيرا موهم آن است كه بخش

 ـ. بودن كم ندارد ظاهر دين هم حقيقت است و چيزي از حقيقت يـك   ةظاهر و باطن دو لاي
  .بار آورده است هتعبير گوهر و صدف يا پوست و مغز نيز مشكلات زيادي ب. هستندواقعيت 

ايـن بيـان نيـز از    . اند دين راه سلوك عوام و عرفان راه سلوك خواص است برخي گفته
ها، اعم از عوام و  انسان ةدين براي همه است و خطاب وحي به هم ،اولاً. حقيقت دور است

در هـر   كـه  جا آن اما ازعرفان نيز مانند دين براي همه است، نه فقط خواص؛ . خواص است
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و هنر فقط اقليتي همت آن را دارند كه به سير ادامه دهند و  ،راه دشواري مانند علم، ورزش
 عرفـان نيـز   ،رسـند  اندكي به قلـه مـي  شمار نتيجه فقط  و در بر مشكلات و موانع فائق آيند

پيـدا   ييي حال معنـوي گـذرا  هرسد؛ گرو برخي بويي از باطن به مشامشان مي. مراتب دارد
جـوي حقيقـت را ادامـه    و يار جست رسند و اقليتي بخت كنند؛ بعضي به نورانيت دل مي مي
  .ندشول ئقدر نا هستي راه يابند و به كشف راز وجود و سرّ اوج قافدهند تا به  مي

 و اسـت  برتـر  كـدام  شود بحث تا ستين نيد بيرق و نياز د ريغ ،ينيعرفان مطلوب د
عرفان بعدي از دين است كه بدون ساير ابعاد دين نـاقص و  . است يا طبقه چه يبرا كيهر

التـزام بـه آن    راهش دليل دشواري چه هست اين است كه اين بعد از دين به آن. ناتمام است
اسـت و نقـاط اوجـي دارد كـه فقـط        دين حداقلي دارد كه براي همه الزامي. الزامي نيست

  .رسند به آن مي يصاحبان همم عال
 عـامي باشـد، بلكـه ذاتـاً     يچـون ديـن امـر    تواند هم شود كه عرفان نمي گاهي گفته مي

مردم به  ةر عرفان عموميت پيدا كند و هماختصاص به اقليت كوچكي از افراد دارد، زيرا اگ
وار از  صومعه و دير پناه برند و زهد و انزوا پيشه كنند و روزگار را در ذكر بگذرانند و حلاج

، دنيا و دين مـردم تعطيـل و نظـم    بپردازندچناني  شطحيات آن هعرف ديني خارج شوند و ب
و  اين عالم اسـت  ةخيم ونغفلت ست .شود معاش مختل و حيات بشر دشوار يا ناممكن مي

  .هوشياري عارفانه آفت آن است
بر اسـاس  درست حقيقت عرفان و داوري نابر درك  رايج است مبتني اين شبهه كه بسيار

اما عرفان اسلامي كه ما در . هاي مختلف است فكر و عمل برخي صوفيان و عرفا در فرهنگ
 بلكـه  ،نيسـت  مكتبـي رقيـب ديـن    ،دانيم گوييم و آن را باطن دين مي جا از آن سخن مي اين

نشيني و انزواي  در اين عرفان دير. كار و مسئوليت است ، وعرفان عقلانيت، زندگي اجتماعي
  .داري جايي ندارد و خروج از عرف دين ،ناپذيري مسئوليت ،يكار بي، دائم يا درازمدت
 بـودن خـود شـغلي در    عـارف  و چون ديگر مردم به كاري مشغول اسـت  عارف نيز هم

و حيات است كه مخل  ،بودن يك نوع بينش، حال دروني عارف. عرض ساير مشاغل نيست
عارف ممكن اسـت مـدرس، محقـق، تـاجر، نظـامي،      . زندگي نيست ةامور عادي و روزمر

، ستين يويدن يزندگ ليعرفان تعط. باشد ها و مانند آن ،گر كار، آهن دار، ورزش كارگر، خانه
عارف كسي اسـت  . سلوك عرفاني در متن زندگي است. استبلكه نگاهي ديگر به زندگي 

عارف نيز مانند . كارهايش لازم آيد كه اختلالي در بدون اين ،حال به ياد خداست همه كه در
 ةكند اما هم مطالعه مي و ورزش و كند، آشامد، با مردم معاشرت مي خورد، مي عارف مي  غير
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. كار اسـت  به  و دل به يار و دست گيرد كار مي بهاي براي تحصيل قرب الهي  ها را وسيله اين
حال به ياد خداست و به تكاليف الهـي خـود توجـه دارد،      همه كه در البته عارف ضمن اين

 .كنـد  مـي دهد و با خـدايش خلـوت    اوقات خاصي را هم به عبادت و مراقبه اختصاص مي
بـه عبـادت   و در اوقات نماز دست از هر كاري كشيده  ،كم دست ،كه مؤمنان عادي نيز چنان

اما چنان نيست كه در جريان عـادي   ،است تر بيشالبته اين امر در عارفان . شوند مشغول مي
كـه پيشـواي   ) ع(  المـؤمنين علـي   و امير) ص(  كه پيامبر خدا اي ايجاد كند؛ چنان زندگي وقفه
كردند، بيش از ديگران به انواع كارهـا از   كه بيش از همه عبادت مي ضمن اين ،عارفان بودند

تنها خللي در  ها نه عرفان آن و دپرداختن تا حكومت و قضاوت مي گرفته كشاورزي و جنگ
بيش از ديگران در بهبـود زنـدگي   شد آنان  سبب ميبلكه  ،كرد سير طبيعي حيات ايجاد نمي

سـازد   كه با زنـدگي نمـي  اين، آن عرفان ربناب. ه باشندريزي يك تمدن نقش داشت مردم و پي
  .كاذب يا ناقص است

از  ياريو بس شود يم باتريز يبس ياگر مردم عارف شوند زندگ جيرا شبهة نيبرخلاف ا
ها كه  تيها و فرار از مسئول بيها و تخر يكش ها و حق يگر ها و ستم يها و ناهنجار يگرفتار

 يياي ـرخت برخواهد بست و دن يبشر ةاست از جامع ياز خدا و خودخواه يحاصل دور
لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من و«. و آبادتر ظهور خواهد كرد باتريبس ز

  ).96: اعراف( »السماء و الارض
هـا و مشـاغل و    و ديگر حرفـه  ،اي اي، هنر حرفه عرفان از اين حيث مانند ورزش حرفه
  ايـن  از. مشـاغل اسـت   ةا گاه مستلزم ترك بقيه حتي تحصيل علم نيست كه پرداختن به آن

يك از اين اشتغالات اهل خاص خود را دارند؛ اما زندگي عرفاني بـراي   جهت است كه هر
  .احوال ممكن است و صنف خاصي را اقتضا ندارد ةهمه و در هم

شوند  كه عرفان براي همه است و همه تشويق مي پيش از اين گفتيم، با اين طور كه همان
اما مراتب بالاي عرفان و تفكر الزامي  ،كه تفكر نيز چنين است اين راه را طي كنند، چنانكه 

 ؛بردار نيست دادگي الزام معرفت و عشق و دل. الزام نيست  چنين چيزي قابل نيست و اساساً
: گويـد  سـينا مـي    كـه ابـن   چنان ند؛ا و چون همگان چنين همتي ندارند سالكان راه عرفان كم

رتر از آن است كه هركسي به بارگاهش راه يابد يا جـز نـوادري از آن آگـاه    حضرت حق ب«
  .)369: 1362سينا،   ابن(» گردد

 ،نسبت عرفان و دين اين است كه اگر عرفان بعدي از دين است ةپرسش ديگر در زمين
چرا بسياري از متدينان و متشرعان در اديان مختلف ازجمله مسيحيت و اسـلام بـا عرفـان    
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كنند؟ بايد توجه داشت كه مخالفت برخي از متدينان بـا عرفـا    ند و عرفا را طرد ميا مخالف
 نيـز  كه مخالفت برخي از متشـرعان بـا حكمـا    دليلي بر مخالفت دين با عرفان نيست، چنان

ديـن هـم بعـد عقلانـي دارد و هـم بعـد       . دليلي بر مخالفت دين با فلسفه و حكمت نيست
 ـعلـل گونـاگوني دار   هـا  ايـن مخالفـت  . اسـت مخالفت شده  هر دوعرفاني و با  برخـي  . دن

انـد يـا    در عرفان وارد كـرده  آشكارا، ا،فرهايي است كه بعضي از ع دليل بدعت هها ب مخالفت
بعضي . اند از معارف ديني كرده اند، بوده منتسب به عرفانكه تفسيرهاي نادرستي كه افرادي 

و  انـد  كـرده  ا در ظـاهر آن خلاصـه   ديـن ر  ةها ازسوي كساني است كه هم ـ مخالفتاين از 
انـد و چـون ايـن كـار      معارف باطني دين را ناديده گرفته و از نيل به مقصود عرفا بازمانـده 

اختصاصي به عرفان نـدارد؛ در سـاير    ،اختلاف نظر و مخالفت. اند در انكار مانده اند ستهنندا
  .انكار وجود دارد و فقه نيز اختلاف نظر و رد و ،چون تفسير، كلام معارف ديني هم

  
  عرفان و ايمان. 7

گرفتـه  نظـر  درنظام معرفتـي و عملـي   صورت يك  به در بحث از نسبت عرفان و دين عرفان
 يو گرايش ،باطني يدروني، حس يحالصورت  بهعرفان  ،در بحث از عرفان و ايمان شود و مي

نظر، عرفان همان ايمان عميـق حاصـل از معرفـت بـاطني      ةاز اين وجه. شود تفسير ميقلبي 
بين اسلام  ميقرآن كردر . عميق و والاي ايمان همان عرفان است ةديگر، مرتب  عبارت به. است

. اسلام پذيرش سطحي دين است و ايمـان پـذيرش قلبـي آن   . و ايمان فرق نهاده شده است
: حجـرات ( »ا ولما يدخل الايمان في قلـوبهم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمن«

بين اين مراتـب  . شده است بندي و احسان درجه ،اسلام، ايمان ةدر حديث بين سه مرتب). 14
. احسان درك حضور الهي اسـت . اند مقام احسان را به عرفان تعبير كرده. طولي هست ةرابط

  .بيند ي او را مييگوكند كه  رسد خدا را چنان عبادت مي كسي كه به مقام احسان مي
  

  نياز عرفان به دين در چهار مرحله. 8
عرفان در . عرفاني به دين نيازمند است ةعرفاني و هم پس از تجرب ةعارف هم پيش از تجرب

 ـ ؛عرفانية گيري تجرب در شكل: چهار مرحله به دين نيازمند است  ؛عرفـاني  ةدر تفسير تجرب
 عبـارت  بـه . عرفاني ةمعياري براي ارزيابي تجرب چون هم ،انجامرو س ؛عرفاني ةدر بيان تجرب

 نيـاز بـه ديـن پـيش از    . ندا به دين وابسته شديداً  ديگر، هم عرفان عملي و هم عرفان علمي 
 ـ  اين عرفاني از ةتجرب  ةجهت است كه با هدايت دين و سلوك ديني زمينه براي وقوع تجرب
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كنـد تـا از    به عارف كمك مـي سلوك در مسير صحيح بندگي . شود اصيل و ناب فراهم مي
  .القائات شيطاني و تسويلات نفساني دور باشد و در مسير درست عرفان قرار گيرد

هاي عرفاني اين است كه به عارف در تفسير  نقش دين پس از وقوع مكاشفات و تجربه
بيني جامع و راستين و گشـودن   جهان ةدين با ارائ. كند كمك مي اش صحيح تجارب عرفاني

درحقيقت، عـارف  . دهد باطن عالم نجات مي ةعارف را از سردرگمي دربار ،لم غيبباب عا
او به بركت وحي . مند است هبيني جامعي بهر عرفاني از جهان ةتجرب كردن كسب ديني قبل از

چـه عـارف دينـي در     آن. تصوير درستي از جغرافياي عوالم معنوي و باطني در اختيار دارد
از اخبـار عـالم غيـب را     او قـبلاً . غريب و بيگانه نيسـت ش يابد براي مي اش عرفاني ةمكاشف
در جريان كشف و شهود علم حصولي عارف به علم حضـوري  . وحي دريافته است طريق

  .آيد يابد و معشوقش از علم به عين و از گوش به آغوش مي ارتقا مي
. گـذارد  عـارف مـي   هـاي عرفـاني در اختيـار    وحي حتي زبان و واژه را براي بيان يافتـه 

سازي و بيان نيست، اما عرفان ديني  مفهوم  آيد قابل چه در تجربه مي آن ةبنابراين، هرچند هم
تـر از   به بركت دين توفيق زيادي در اين زمينه دارد و مشكل مفهومي و زباني آن بسـي كـم  

 ـ  ةسرّ دشواري بيان تجرب. ديني است  عرفان غير بـاطن   رعرفاني اين است كه عرفان نـاظر ب
زبان براي انتقال مفاهيم مشترك و عرفـان مربـوط بـه احـوال     . است و زبان متعلق به ظاهر

  .نهاني و شخصي است
غير معصوم است و القائات شيطاني نيز در كمين عـارف   ،جاكه كشف غير معصوم آن از

. )33: تـا  قيصري، بي( است، عارف نيازمند معياري براي داوري در مشاهدات خويش است
هر تجربه يا كشفي كه با . هستندبراي عارف  يبر عقل، تعاليم دين معيار و ميزان مهم علاوه

  .از اعتبار ساقط است و ارزش عرفاني ندارد ،تعليمي از تعاليم مسلم دين ناسازگار باشد
در عرفان غير ديني يا عرفان ديني مشوب، هـم در سـلوك عرفـاني كـه منتهـي بـه       هم 

و هم در ارزيـابي آن دشـواري   ، عرفاني، هم در بيان آن ةتفسير تجربشود، هم در  تجربه مي
تـوان   عرفـاني نمـي   ةبدون توسل به اعتقاد ديني تعبير موفق و معقولي از تجرب. بسيار است

فهمـي از تجـارب      تفسير قابـل  ةرو، بسياري از عرفا در شرق و غرب از ارائ اين  از. ارائه داد
عرفاني، مفهوم خدا و صفات او و  ةچون قبل از ورود به تجرب .اند عرفاني خود ناتوان مانده
  .دانند تجاربشان را چگونه تعبير كنند نمي ها و آن ها روشن نيست نسبتش با خلق براي آن

تمـايز چيـزي جـز     كه وحدت بي  حالي در ،گويند سخن مي تمايز گاه از وحدت بياينان 
گر حقيقتي وجودي و عيني باشد كه عارف  تواند بيان يك مفهوم مبهم انتزاعي نيست و نمي
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 يـا بـدون متعلـق    )pureconsciousness( گـاه از آگـاهي محـض    ؛با آن مواجه شـده اسـت  
)consciousness without object( سـت، امـا آگـاهي بـه     اآگـاهي   كه اگرچه گويند سخن مي

آگاهي از امور ذات اضافه يا التفاتي اسـت   ، زيرااين نيز معناي محصلي ندارد و چيزي نيست
گويند كه با مطلق مفهـومي و   گاه از حقيقت مطلقي سخن مي ؛تواند بدون متعلق باشد و نمي

امـا در پرتـو   . تواند گوياي يـك امـر عينـي باشـد     نتيجه نمي ذهني تفاوت روشني ندارد و در
كه  ر اين صعوبات غلبه كرد چنانتوان ب بيني ديني همراه با تأملات عقلاني و فلسفي مي جهان

. و بيش از آن در حكمت متعاليـه انجـام گرفتـه اسـت      اي در عرفان اسلامي اين كار تا اندازه
  .گشاست يكي از اصول و بياناتي است كه در اين باب راه الحقيقة طيبس ةمثال، قاعد براي

  
  عرفان غير ديني. 9

 عرفـان  از سـخن  تـوان  يم ـ آن از خـارج  و ني ـد از مستقل ايآ است نياگر عرفان باطن د
مستقل است و طريقت مسلكي است در كنار شـريعت   يبرخي معتقدند عرفان راه گفت؟

گـاه  . واسـطه اسـت   بر كشف و شـهود بـي   و مبتني ياين راه مستقل از وح. يا در مقابل آن
در مقابل شريعت كه مستند بـه انبياسـت و انسـان     اولياست، از برگرفته طريقت نديگو يم

 اهـل  را خود نانيا. دشول ئهاي فردي به اين كشف و شهود نا مجاهدت ةواسط هتواند ب مي
 ،ديـن  راه از اشرف و خواص يبرا را خود مسلك ودانند  مي ظاهر اهل را ديگران و باطن

  .دانند مي ،كه براي عوام است
براي كساني كـه قاصـرند و    ،الجمله في ،اما نه مخالف با آن، بيرون از دين رويش عرفانِ

چراغ است و سفري  دسترسي به دين حق ندارند ممكن است، اما چنين عرفاني ناقص و بي
عرفان بدون هدايت ديـن سـفر در   . است در شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل

، اسـت  كننـده  گمراه ناقص و احياناًاي  راه يا داشتن نقشه ةبدون داشتن نقش، ناشناخته يراه
عرفان بدون . مناسب و ديگر امكانات سفر ةبدون اطلاع كافي از مقصد، خطرها، زاد و توش

 ةدربـار  دهد؛ مـثلاً  هاي بنيادين انسان پاسخ نمي پرسش ةدين يك نظام تمام نيست و به هم
  .كند شن نمياحوال تكليف انسان را رو ةحيات پس از مرگ سخن روشني ندارد و در هم

عرفان مانند اخلاق و ايمان، اين است كه  كند را ممكن مي بيرون ديني عرفانِ هي كهوج
اگر كسي به مقتضاي فطرتش به خداوند ايمـان داشـته باشـد و بـراي كشـف      . فطري است

حقيقت صادقانه و خالصانه بكوشد و به تهذيب نفس و تصحيح رفتار خويش بپـردازد، بـه   
كه خداوند نيكوكاران را بدون  گيرد، چرا مورد عنايت الهي قرار مي ميزان همت و خلوصش



 93   ياشكور يفنائ محمد

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان حكمت معاصر، 

كـه گفتـيم، عرفـان آن     چنـان . )120: هتوب( »نيالمسلم اجر عيضي لا االله ان« :گذارد پاداش نمي
عارف مستقل هم اگر بـه بـاطن واقعـي    . بعدي از دين است كه به باطن واقع سروكار دارد

توان به برخي  كه با عقل هم مي به باطن دين رسيده است، كما اين ،در آن زمينه ،رسيده باشد
توانـد   اش با دين مي قدر مطابقت و نزديكي  هبنابراين، هر عرفاني ب .از حقايق دين راه يافت
  .كه راه ديگري غير از دين براي رستگاري وجود ندارد اعتبار داشته باشد، چرا

هـم بيـان    ،براي تحقق تجربه، هم تفسـير تجربـه  عرفان هم  اين گفتيم، كه پيش از چنان
با خارج از دين در هر سه مرحله  به دين نيازمند است و عرفانِو هم ارزيابي تجربه  ،تجربه
  .روست روبه اي جدي يها يدشوار

اگر هدايت وحـي  . دهد كند و رشد مي و ايمان را هدايت مي ،عرفان، اخلاق وحي الهي
و گرنه ممكن است به بيراهـه كشـيده شـوند و رقيـب يـا ضـد       يابند  ها سامان مي آن ،باشد
عرفان از تعارض عرفان و اخـلاق و عرفـان و    ةدر مباحث فلسف ،رو اين  از. ندشوديگر  يك

ها بدون توجـه بـه ديگـري ظهـور      يك از آن دين هر شود، چون در بيرون از دين بحث مي
يـك از ايـن    بيـنش اسـلامي كـه در هـر    اما در . ها نيست اي بين آن كننده كند و هماهنگ مي

ديگرند و  بلكه ملازم با يك ،تنها سازگار ها نه اين ،شود ها از هدايت وحي بهره برده مي زمينه
  .دهند واحدي را تشكيل مي ةمجموع
  

  عرفان و شريعت. 10
 ـ خود و كرده ديتأك عتيشر تيعارفان بزرگ همواره بر اهم  آن بـه  ملتـزم  گـران يد از شيب

 از. گريد كي لينه بد ،يك واقعيت هستند يمراتب طول قتيو حق قت،يطر عت،يشر. اند بوده
 دنياش رس ـ و ثمره ،است قتيكه طر باطنش، به آن حفظ با سپس و كرد آغاز ديبا عتيشر
 يط ـ. آن تـرك  و ينف ـ نـه  اسـت،  عتيشـر  افتني عمق قتيطر. افتيراه  است، قتيحق به
همگـان   يبـرا  عتيالتزام بـه شـر   كه  درحالي ست،ين ياست اما الزام لتيفض ،البته قت،يطر

  :سدينو يم نصر نيحس ديس. ستين مستثني ياست و احد
مانند دين اسلام، اين قانون يا شريعت هيچ استثنايي ندارد  "قانون الهي"داراي يك  در ادياني

و براي هركس در شرايط سلامت عقل، از عارفان و حكيماني مانند جنيد و حلاج گرفته تـا  
  ).518: 1380نصر، ( دوز در بازار، بايد مطاع باشد لوح در مزرعه يا پينه روستايي ساده

 تهماهنگي و توافـق بـين شـريعت و طريق ـ   عارفان بزرگ در آثار كلاسيك عرفاني بر 
، ابـوحفص  قشـيريه  ةرسـال در اثر معـروفش   )ق  465د (نمونه، قشيري  رايب. اند تأكيد كرده
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، قـوت القلـوب  در  )ق  386 د(طالـب مكـي    ، ابوعوارف المعارفدر ) ق  632د (سهروردي 
و ابوحامد غزالي  التعرف لمذهب التصوفدر ) ق  395 د(بن ابراهيم بخاري كلاباذي   ابوبكر

 .اند كرده براي توفيق بين شريعت و طريقت كوشش بسيار احياء علوم الديندر  )ق  505 د(

ي محـض، بلكـه جمـع بـين     ي ـگرا نه باطن و ي محض استيعرفان حقيقي نه ظاهرگرا
. دارند و باطن بدون ظاهر معنـا نـدارد   ظهور و بطون در قياس با هم معنا اساساً. هاست اين
چنين نيست كه دين در بخشـي از راه كمـك كنـد و    . رو، عرفان درون دين قرار دارد اين  از

بلكه دين تا پايان راه همراه است و بيرون از دين راهـي   ،عهده گيرد بخش ديگر را عرفان به
و فقـه   ،عرفان از كلام، اخلاق. از دين است يئجزطريقت معتبرِ سلوك عرفاني نيز . نيست

  .رود نمي اتر از ديناما فر رود، فراتر مي
صوفيه بـوده اسـت و عرفـاي راسـتين      ةلجهازسوي برخي تر  بيشمخالفت با شريعت 

گاهي براي تأكيد بر بـاطن از زبـاني    حتي. اند به آن نبوده اعتنا مخالف شريعت يا بيگاه  هيچ
انكار ظاهر است، اما درحقيقت براي اين است كه نشـان دهنـد    شكنند كه ظاهر استفاده مي
 .ي ندارديباطن مانند كالبد بدون روح است و ارزش والا ظاهر بي

اگر در ظاهر كلام عرفا توقف كنـيم،  . استنم تناقضمو حتي  زبان عرفان گاهي نمادين
اند  ها دريافته آن. ردو باطني دا سخنان عرفا نيز ظاهر .يابيم ها دست نمي به مقصود حقيقي آن

با اظهار  ،رو اين  از. ندا خوش ند و فقط به ظاهر آن دلا از باطن حج غافلمثلاً  ،مردم ةكه عام
را بـه بـاطن حـج و عبـادت      افـراد  كنند تا توجه ها شوك وارد مي يك عبارت نمادين به آن

 فقـط سخن آنان اين اسـت كـه حـج راسـتين     . كه از ظاهر دست بكشند جلب كنند، نه اين
آن، حضـور   تـر از  آن و مهـم   هاي حجاز نيست، بلكـه همـراه بـا    حضور جسماني در بيابان

سفر به آن سرزمين مقدس اگر با توجـه قلبـي و عنايـت     .روحاني دل در بارگاه الهي است
اي از خـاك آن شـاهد    است و هر ذرهالهي همراه باشد، در آن اماكن مقدسه كه مهبط وحي 

بيش از هر موقعيت  ،ترين تجارب معنوي نوع بشر بوده است زمينه براي عروج معنوي عالي
كائنات را  مناجات سرور ةاز نغم يهاي اگر گوش جان شنوا باشد جلوه. فراهم است يديگر

دسـي ارتبـاط   هـاي ق  شنود و اگر چشم دل بينا باشد شايد بتواند آن صحنه با خداوندش مي
 ،اگر اين سفر با آمادگي روحـاني مناسـب انجـام گيـرد    . بهترين عبد خدا را با خدايش ببيند

حصول اين حس و حال كه  ، چه اينترين تجارب باطني انسان باشد ساز عالي تواند زمينه مي
توانـد حاصـل    انقطاعي كه در اين سفر مـي . تر است در شرايط ديگر دشوارتر و غير محتمل

همه البته وقتـي اسـت كـه همـراه بـا سـفر         اين. سختي ميسر است ر شرايط عادي بهشود د
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سفر همان خواهـد بـود    ةاگر چنين نباشد نتيج. گيرد صورتجسماني، سلوك روحاني هم 
 :كنـد  ظـاهر را مـذمت مـي    بيني و توقـف در  نيز ظاهر كريم قرآن. ايم ما بسيار ديده ةكه هم

 ).7: روم( »و هم عن الاخرة هم غافلون الدنيا اةيالح من اظاهر علموني«

هـا   آن. كننـد  مي برخي از صوفيان گاهي از شريعت به پوست و از طريقت به مغز تعبير
رعايـت شـريعت    ،طور كه پوست براي محافظت از مغز ضروري است همان كنند تأكيد مي

. شود منتهي ميدادن شريعت  اهميت جلوه اما اين تعبير گاهي به كم. براي حقيقت لازم است
چنين تعبيري البته در خود شريعت نيست و درمجموع تعبير مناسبي از نسـبت شـريعت و   

ايـن  . كننـد  گاه از شريعت به نردبان و از حقيقت به رسيدن به بام تعبير مـي . حقيقت نيست
البتـه شـريعت   . گريزي استفاده شود كه از آن شريعت بدون اين ،تواند صحيح باشد تعبير مي
وقتي بر . مكلفيم ،ما تا در اين دنيا هستيم. به دنياست و دار آخرت دار تكليف نيست مربوط

پس از وصـول   ،البته. بام آسمان هستيم كه سفر ما به پايان رسيده باشد و در اين دنيا نباشيم
هـم كـه بـه    ) ص(  پيـامبر . رسد، اما تا در اين دنيا هستيم در سفريم به مقصد راه به پايان مي

جا نماند و به زمين بازگشت و در مقيـاس زمـان زمينـي ايـن واقعـه در       فت در آنمعراج ر
  ).7: 1389فنائي اشكوري، ( روي داد و هيچ تكليفي از او ساقط نشد طرفةالعيني

  
  گيري نتيجه. 11

. تعاليم وحياني براي رسيدن به رستگاري ابدي است بر طبقدين اعتقاد به خدا و بندگي او 
عرفان معرفت شهودي خداوند از راه بندگي خدا براي رسيدن به قرب الهي و لقاي اوست 

دارند كه  يو بندگي مراتب و درجات مختلف ،ايمان، معرفت. كه همان رستگاري ابدي است
هريك از . دكربندي  و باطن طبقه ظاهر ةها را به دو مرتب توان آن بندي كلي مي در يك تقسيم
. بـاطني ديـن اسـت    ةعرفان رسيدن به مرتب. دارند يخود درجات گوناگون نيز ظاهر و باطن

 معرفت شـهودي هاي عادي نقلي و عقلي و رسيدن به  معرفت عرفاني فراتررفتن از معرفت
 ،دهـد  دست نمي رسد معارف نقلي و عقلي حق را از مي وديهمعرفت شبه كه كسي . است

سلوك عرفاني با التزام كامـل  . نشيند بلكه همان حقايق را در سطحي بس بالاتر به نظاره مي
هاي دينـي و   شدن ارزش و متحققالهي احكام  هكوشش براي رسيدن به سرّ و كنو  به ظاهر

بنابراين، نه عرفان جداي از دين اسـت و نـه ديـن    . اشتغال قلبي و وجودي در بندگي است
مطابق اين تحليل، اگر . داري است عميق و نهان دين و دين ةبلكه عرفان لاي ،نعاري از عرفا

 بگوييم »شريعت«و اخلاقي مطابق قرارداد  ،ابعاد اعتقادي، فقهي ةبه بعد ظاهري دين در هم
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گـاه   آن. نه قسـيم ديـن   ،كه بعد باطني دين است قسيم و عدل شريعت خواهد بود »عرفان«
شريعت ظاهر دين و . نسبت ظاهر و باطن است) دين و عرفاننه (نسبت شريعت و عرفان 
  .عرفان باطن دين است
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